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 ١٥تفسير سوره مبارکه زخرف ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿و ) قَرِين لَه وطَاناً فَهيش لَه ضقَيمنِ نحكْرِ الرن ذع شعن ي۳۶م( و بِيلِ ونِ السع مهوندصلَي مهم  إِنهونَ أَنبسحي

هونَ (مد۳۷ت( اا قَالَ ياءَني إِذَا جتح نِي ويب تلَي ) الْقَرِين نِ فَبِئْسرِقَيشالْم دعب كني۳۸ب( و  متإِذ ظَلَم موالْي كُمنفَعلَن ي

فَإِما نذْهبن بِك  )٤۰من كَانَ في ضلاَلٍ مبِينٍ ( ي وفَأَنت تسمع الصم أَو تهدي الْعم أَ) ۳۹(أَنكُم في الْعذَابِ مشترِكُونَ 

  ﴾)٤۲نرِينك الَّذي وعدناهم فَإِنا علَيهِم مقْتدرونَ ( أَو )٤۱(فَإِنا منهم منتقمونَ 

اخلاق و فقه  يوط کلّن و خطيهمان اصول د آن يکه در مکه نازل شد و عناصر محور» زخرف« ٴمبارکهٴسوره 

 دوم اينکه ،مشخص کرد را به خوبي يشناسنظام معرفتاينکه  يکي : کرديينن سوره تبيبود، چند کار را در متن ا

و  تنها حس يشناسفرمود نظام معرفت ،نها را نشان داديراه درمان ا سوم اينکهرا مشخص کرد و  ينظام ارزش

اساس  ،ستين ييايو دن يل مادئارزش هم در مسا .د هم معتبر استيرو تج يمراحل عقل ، بلکهستين يتجربه حس

عقل و  ٴهيک نظر و رفاه جامعه را در ساياز  ،ت انسان سازگار باشديارزش آن است که با جان انسان و با ابد

در  يديععد و وو ونظام  ،خورديبه سنگ م او رِاهه رفت بداند که سيرب يگر و اگر کسياز نظر د ، کندينعدل تأم

   .کار است
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که اين امت واحده را به کفر  ١﴾لاَ أَن يكُونَ الناس أُمةً واحدةً لَجعلْنا لمن يكْفُر بِالرحمنِ لَو و﴿نکه فرمود: يسر ا

 گويندبه او مي ،درويعني طريق است، کسي که يک راه خاصي را مي» أمم«معنا کرديم، براي آن است که امت از 

اين امت در اثر  ،؛ اگر راه مستقيم باشد، اين امت مستقيم است و اگر راه کج باشد»الأمم هو الطَّريق«امت، چون 

لَولاَ أَن يكُونَ  و﴿ :قرينهٴ تالي اين مقدم چنين معنا شده است بهدر اثر آن خصوصيت  .افتدروي به دوزخ ميکج

، اين قرينه است بر اينکه وحدت آا وحدت ﴾لَجعلْنا لمن يكْفُر بِالرحمنِ﴿ »علي الکفر«﴾ الناس أُمةً واحدةً

قدر امکانات مادي آا کافر باشند، ما به کساني که کافر بودند آن کافرانه است. فرمود اگر اين خوف نبود که همه

ينهٴ آن تالي ذکر شده است. وحدت ذاتاً پس اين به قر ؛اي و مانند آن داشته باشندداديم که بتوانند سقف نقرهمي

شد. درباره وحدت کافران آمده است که حاصل که براساس چه امري اتحاد و وحدت ، بايد ديد محبوب نيست

»ةٌ الْكُفْرداحلَّةٌ وهم آمده ک وحدت مشئوم و مذمپس ي ٢،»م (هالَيع اللَّه لَامس)ٰومي است. درباره صديقه کبري

يعني اينها اتحاد کردند که وجود مبارک صديقه کبريٰ(سلَام اللَّه علَيها) را  ٣؛»هضمها یضافُرِ أُمّتک علَبت«است که 

حذف کنند، پس وحدت همه جا مطلوب نيست. وحدت درباره مطالب حق، حق است و وحدت درباره مطالب 

برد و دو امر باز است: ک امر را حتماً از بين ميباطل، باطل است. خداي سبحان سه امر را مطرح کرده است که ي

راه دوم اينکه همه مؤمن بشوند اين ممکن است مخصوصاً  ،يکي اينکه بگذارد همه کافر بشوند که آن ممکن نيست

که اين  ٤﴾لضلاَلَةُفَرِيقاً حق علَيهِم ا فَرِيقاً هدي و﴿سوم اينکه مختلف باشند:  ،زمان ظهور حضرت(سلَام اللَّه علَيه)

به اين دليل است. فرمود ما اين هراس را  ﴾لَجعلْنا لمن يكْفُر بِالرحمنِ﴿ممکن است. بنابراين قرينهٴ اينکه فرمود: 

به او  ،ما ارزشي ندارد، ما فقط هراسمان اين است که هر کس کفر ورزيد نزدداريم تا معلوم بشود که زر و سيم 
                                                

  .٣٣. سوره زخرف, آيه١
  .است (صلَّي االلهُ علَيه و آله و سلَّم)امبريمنسوب به پ ثيحد. ٢
  .٢٠٢. ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه٣
  .٣٠. سوره اعراف, آيه٤
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سواءً ﴿اين ارزشي ندارد و هر کسي هم که خواست  کههمه مردم کافر بشوند؛ لذا بدانند قدر بدهيم، اين

ينلائلسدر اين نظام هستي سفره باز است و هر کسی که استعداد داشت، زحمت کشيد، تلاش و کوشش کرد  ٥.﴾ل

ست؛ ه برد، آن به دست مار مياما حالا گرفت يا نگرفت و در چه وضعي به س ؛گيردگيرد و اگر چنين نبود نميمي

؛ هر کس تلاش و کوشش ﴾سواءً للسائلين﴿ما دو کار کرديم: اين سفره را ن کرديم براي همه و اعلام هم کرديم 

ست؛ اگر ه به دست ما ،کند يا نهاما حالا خوب زندگي مي ؛برداي ميکرد، به اندازه سعي و کوشش خود ره

من يتقِ  و﴿داند کند، در امن و امان است و اگر کافر بود اين بيچاره در تنگناست و نميمؤمن بود خوب زندگي مي

جاً ٭ ورخم ل لَهعجي اللَّه سِبتحثُ لاَ ييح نم قْهزراين کسانی که  ٦،﴾ي﴿وا ونآم ينم بِظُلْمٍ  الَّذهانوا إِيملْبِسي لَم

لَم يلْبِسوا  الَّذين آمنوا و﴿زندگي آرامي دارد:  ،اين شخص چه توانگر باشد و چه يدست ٧﴾؛منأُولئك لَهم الأ

نالأم ملَه كلئم بِظُلْمٍ أُوهانقبلاً هم ملاحظه فرموديد معناي ﴾إِيم .»نو عملوا «اين نيست که يعني » آم قَدإعت

به اين است که معتقد بشود و عمل بکند، » مأمن«؛ منتها دخول او در »أمندخلَ في الم«يعني » آمن«، »صالحا

كَلمةُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه «است که فرمود: » آمن«، اين معني »دخل في المأمن«و » دخل في الحصن«يعني » آمن«وگرنه 

و در قلعه به اين » مأمن«ها ورود او در ؛ منت»دخل في المأمن«، يعني »آمن«اگر کسي وارد قلعه شد  ٨؛»حصنِي

است که اعتقاد داشته باشد و عمل صالح انجام بدهد. پس اگر کسي مؤمن شد، زندگي مرفّهي دارد و راحت است؛ 

اين شخص در  ٩،﴾من أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً و﴿نه در درون او غوغاست و نه در بيرون او؛ اما 

                                                
  .١٠. سوره فصلت, آيه٥
  .٣ـ  ٢. سوره طلاق, آيات٦
  .٨٢. سوره انعام, آيه٧
  .٣٠٨، ص٢. كشف الغمة في معرفة الأئمة(ط ـ القديمة)، ج٨
  .١٢٤. سوره طه, آيه٩
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شود، ممکن است که غني باشد و در ايت غنا ر است؛ هم فشار درونی و هم فشار بيرونی! نه اينکه فقير ميفشا

  باشد؛ ولي آسايش و امنيت ندارد. 

بلکه  نه يعني فقر! ،﴾من أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً و﴿که فرمود:  ١٢٤آيه » طه«در سوره مبارکه 

ر تنگناست؛ حالا چه فقير باشد و چه غني باشد، چون در معرض آسيب و آفت است و وارد پناهگاه اين شخص د

اي داريم، دژي داريم و دژباني هست که اين نيامده، داريم، قلعه» حصن«نشده است! ما گفتيم وارد پناهگاه بشويد 

فَإِنَّ ﴿برد: د در عذاب اليم به سر ميبيرون که در معرض آفت است قرار گرفته، اين چه فقير باشد و چه غني باش

؛ يک زندگي تلخ و سختي دارد؛ ناامني هست، هراس هست، دلهره هست و در درون و بيرون او ﴾لَه معيشةً ضنكاً

برند، اما در همان مربوط به فقر نيست. گاهي در کمال غنا و سرمايه به سر مي ؛آشوب هست؛ اين برای اوست

ما أَرسلْنا في قَرية من نبِي  و﴿اين است که فرمود:  ٩٥و  ٩٤آيه » اعراف«؛ در سوره مبارکه شوندسرمايه دفن مي

اءِ وأْسا بِالْبلَها أَهذْنونَ إِلاّ أَخعرضي ملَّهاءِ لَعرع کنند و به هوش بيايند، برخي ١٠؛﴾الضها را با فقر آزموديم تا تضر

؛ آنچه تاکنون براي آا سخت بود، حالا وسايل رفاهي ﴾ثُم بدلْنا مكَانَ السيئَة الْحسنةَ﴿يامدند: وقتي به هوش ن

ثُم بدلْنا مكَانَ ﴿ :فراهم کرديم و از هر نظر درهاي نعمت را به روي اينها باز کرديم که هيچ مشکل مالي نداشتند

ي عتةَ حنسالْح ئَةياالسر شدند! اين﴾فَوا هايگاهها و ذخيرهقدر به اينها مال داديم که ديگر انبارها، اتاق؛ پر  آپ

ها گذشت، پدران ما هم ها چيست! گذشتهکه اين حرفند گويور هستند، ميغوطه هشد؛ حالا که در اين سرماي

السراءُ  قَالُوا قَد مس آباءَنا الضراءُ و و﴿ند! گاهی مشکل مالي داشتند، اصلاً يادشان رفته که قبلاً مشکل مالي داشت

گويند در انبار نعمت و در اموال فراوان، با اينکه غرق نعمت بودند ـ يعني وقتي بالا بيايد مي ١١؛﴾فَأَخذْناهم بغتةً

                                                
  .٩٤. سوره اعراف, آيه١٠
  .٩٥. سوره اعراف, آيه١١
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يست که فقير باشند! گاهي اين ن» معيشت ضنک«پس ». معيشت ضنک«شود ـ اينها را گرفتيم، اين مي ﴾عفَوا﴿

بيند و نه پشت شوند؛ اين شخص نه جلوي خودش را ميگيرند و گرفته ميدر بحبوحه غنا اينها در فشار قرار مي

 به دنبال گيرد و نهبيند؛ نه از گذشته باخبر است و نه به فکر آينده است؛ نه از گذشته عبرت ميسر خودش را مي

إِنا جعلْنا في ﴿اين بود: » يس«اين مضمون گذشت، آيه هشت سوره » يس«رکهٴ درمان آينده است. در سوره مبا

من خلْفهِم سداً فَأَغْشيناهم فَهم لاَ  جعلْنا من بينِ إِيديهِم سداً و و ٭أَعناقهِم أَغْلاَلاً فَهِي إِلَي الأذْقَان فَهم مقْمحونَ 

اينها اهل بصيرت نيستند، براي اينکه جلوي اينها سد است، پشت سر اينها سد است و اگر بخواهند  ١٢؛﴾يبصرونَ

که زير پاي خودشان را نگاه کنند، ما گردن آا را تا چانه پر از آهن کرديم؛ چنين آدمي را که قرآن تصوير 

او به يادش بيايد تا از آن  د است؛ گذشتهتواند ببيند؟ آينده خود را ببيند که جلوي او سکند، اين کجا را ميمي

های آا پر از تا پايان گردن تا اين چانه بدنعبرت بگيرد که سد است؛ زيرِ پاي خودش را نگاه بکند که از آغاز 

جعلْنا في أَعناقهِم ﴿و  ﴾من خلْفهِم سداً جعلْنا من بينِ إِيديهِم سداً و و﴿تواند سر خم بکند! آهن است، او که نمي

تواند ببيند؟! يعني انسان سر به هوا، آدم سر به هوا کجا را مي» مقْمح«تا اين چانه سر به هوا هستند!  ﴾أَغْلاَلاً

خبرند و از وضع کنوني خبرند، از آينده بيطور هستند؛ از گذشته بيبيند! فرمود اينها اينپيشِ پاي خود را هم نمي

باشند! اين شخص هر شب بايد با قرص می هستند، با اينکه پر نعمت »معيشت ضنک«ند! اينها در خبرهم بي

دو تا فشار دارد: يکي حفظ موجود و ديگری هم طلب مفقود؛ اين فشاري است قبل از آن چرا که خواب بخوابد! 

ه را که ندارد فراهم بکند؛ بين حفظ فشار قبر، يعنی بين دو کار: چگونه آنچه را که دارد حفظ بکند و چگونه آنچ

بيند؛ قبل از فشار قبر اين فشار مال موجود که يک جِدار آهني است و طلب مفقود که جِدار ديگر است فشار مي

                                                
  .٩ و ٨يس, آيات. سوره ١٢
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اختصاصي به حالت فقر ندارد، گاهي فقير است » معيشت ضنک«پس ». معيشت ضنک«شود در او هست، اين مي

  تنگنا.  و در تنگنا، گاهي غني است و در

کرد، از ديدن حق و نظام ارزشي کوري ورزيد، او در » تعامي«و » تعاشي«فرمود اگر کسي گرفتار دنيا شد و 

لَجعلْنا لمن يكْفُر ﴿اين  ، به قرينه﴾لاَ أَن يكُونَ الناس أُمةً واحدةً لَجعلْنا لَو و﴿فشار است. بنابراين اينکه فرمود: 

حشود که آن وحدت، وحدت کافرانه است؛ اما آن وحدتي که انسانمعلوم مي ﴾منِبِالرلي داشت، وحدتي هاي او

لي براساس آن فطرتي که ما داديم و با فرمايد انسان اومي» بقره«سوره مبارکهٴ  ٢١٣بود براساس فطرت که آيه 

گيرشان نشده بود اورزي و دامداري دامنتوجه به اينکه جمعيت آا هم کم بود و خيلي هم مشکلات صنعتي و کش

دانست مرده را چگونه دفن بکند، او به فکر فتنه و امثال آن هم لي که نمياي داشتند. بشر اويک زندگي ساده

کار کند! تا ه مانده که اين برادر را چ ١٣﴾و لَما سقطَ في أَيديهِم﴿ :نيست، براي اينکه وقتي قابيل هابيل را کُشت

آا که مثل  لي بود؛ همهاين کار بشر او ١٤،﴾بعثَ اللّه غُراباً يبحثُ في الأرضِ ليرِيه كَيف يوارِي سوءَةَ أَخيهفَ﴿

لي چون آزمايش نکرده بود و اصلاً که نبودند! اين بشر او ١٥﴾علَّم آدم الأسماءَ و﴿حضرت آدم(سلَام اللَّه علَيه) 

کنند، اينها آن اختلافات عميقي را که بعدها پيدا شد نداشتند، يک زندگي نست که مرده را چگونه دفن ميدانمي

هاي خلاف و امثال آا را آشنا شدند، با کم که رشد کردند و راهاي داشتند و امت واحده بودند، بعد کمساده

اصل وجود مبارک آدم پيامبر بود و راهنمايي يکديگر اختلاف کردند که از آن به بعد کتاب آسماني آمده است. 

لي برقرار باشد نبود. فرمود: کرد، اما يک کتاب مدون و دستگاه قضا و دستگاه تقنين و مانند اينها براي بشر اومي

                                                
  .١٤٩. سوره اعراف, آيه١٣
  .٣١. سوره مائده, آيه١٤
  .٣١. سوره بقره, آيه١٥
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فَبعثَ اللّه ﴿ :کردند، بعدها که اختلاف پيدا کردنداينها مانند امت واحده زندگي مي ﴾يكُونَ الناس أُمةً واحدةً﴿

ينبِيو مانند آن. » مرسلين«و  ١٦﴾الن  

بنابراين نظام ارزشي و نظام معرفتي را اين سوره مشخص کرد، فرمود اگر کسي کوري بورزد، يعني آن نظام 

معرفتي را نداشته باشد و فقط در محدودهٴ حس و تجربه حسي زندگي کند و نه به تفکر عقلي و تجريدي بپردازد: 

﴿طَاناً ويش لَه ضقَيمنِ نحكْرِ الرن ذع شعن ياست که در سوره مبارکه » رحمان«يم چون معلِّم قرآن کر ،﴾م

تواند قرآن کريم مي» ذکْر الرحمٰن«، از يک نظر يکي از مصاديق بارز ﴾الرحمن ٭ علَّم الْقُرآنَ﴿دارد: » الرحمن«

 ١٧،﴾علَّمه الْبيانَ ٭خلَق الْإِنسانَ ٭  الرحمن ٭ علَّم الْقُرآنَ﴿است،  ﴾الرحمن﴿قرآن باشد، براي اينکه معلم اين 

غفلت بکند و » رحمان«برنامه درسي » رحمان«است! اگر کسي از ياد ﴾ الرحمن﴿در حقيقت اين برنامه درسي 

ان الهي به او تذکر دادند بيدار نشود، ما قريني براي او او همان نظام حسي باشد و چندين بار که رهبر نظام معرفتي

رود و بيراهه ؛ او دارد بيراهه مي»معيشت ضنک«شود دهيم، آن وقت در درون او آشوبي است که اين ميقرار مي

کند که در صراط مستقيم است. شيطان که بر صراط مستقيم نيست، هميشه اعلام کرده برد، اين شخص خيال ميمي

اين کسي که کمين است، کمين او در حاشيه صراط است، در متن  ١٨.﴾لَأَقْعدنَّ لَهم صراطَك الْمستقيم﴿که است 

بيند! اين کسي که کمين کرده، در بيرون اين صراط صراط که نيست؛ اگر در متن صراط باشد که آدم آن را مي

هستم و کنار » قَعيد«مسافر را درگير کند. گفت من  کند تااست که کمين مي جاده خاکيشانه مستقيم است، در 

تا بشود  ﴾لَأَقْعدنَّ لَهم صراطَك الْمستقيم﴿گذارم که اينها بروند، سر راه که نيست! ام و نمياين صراط مستقيم نشسته

ند، اينها را هم به بيراهه گذارد اينها در صراط مستقيم راه خود را ادامه بدهرود و نميکمين. پس خود او بيراهه مي

                                                
  .٢١٣. سوره بقره, آيه١٦
  .٤ـ  ١. سوره الرحمن, آيات١٧
  .١٦. سوره اعراف, آيه١٨
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دارد  »معيشت ضنک«برد، دو؛ و اين بيچاره که برد. پس شيطان در کمين است، يک؛ انسان را به بيراهه ميمي

  بيند که در گودال افتاده است، چهار. کند و ميکند که در صراط مستقيم است، سه؛ دفعتاً چشم را باز ميخيال مي

﴿و م مهونَ أَنبسحونَيدتهايي که از ياد خدا اعراض کردند و به کمين شيطان افتادند و در کمند او يعني همين ﴾؛ه

 بينند که در گودالهستند، وقتي بيدار شدند مي »علي صراط مستقيم«کنند که زنند و خيال ميدست و پا مي

گونه دارند؛ يک جا يک تبري تمنيآن فهمند که چه کسي اينها را به گودال کشانده است که درباشند، بعد ميمی

اين تبري  و ﴾بينك بعد الْمشرِقَينِ لَيت بينِي و يا﴿گويند: و يک وقت هم مي ﴾ءٌ منكُمإِني برِي﴿گويند: وقت مي

 زبان تمني سودآور نيست. فرمود هر دو ظالم ، اين تبري به﴾بينك بعد الْمشرِقَينِ لَيت بينِي و يا﴿به زبان تمني است: 

 »شرکت«رويد در جهنم به حال شما سودآور نيست، چرا؟ براي اينکه و چون هر دو مي» كلَاهما في النار«هستيد 

کند، چون تعاون هست و کمک ديگري است از بعضي جهت و آن ديگري هم کمک اين مي در دنيا مشکل را حلّ

زنيد، کنند؛ اما حالا شما که در عذاب دست و پا ميمي که دو نفر با هم مشکل را حلّ هست از بعضي جهت

بکند، حواستان جمع باشد! در جهنم آزاد هم نيستيد،  طور نيست که کسي بتواند مشکل ديگري را بتواند حلّاين

هستند،  ١﴾قَرنِين في الأصفَادم﴿کنيد، سه؛ چون اينها يک؛ دست و پايتان هم باز نيست، دو؛ يکديگر را هم لعن مي

ل و زنجير جا بنشين و بسوز! هر کسي بسته و با غُطور نيست که يک جاي وسيعي باشد که بگويند اينهستند، اين

ها ل؛ يعني در غُ﴾مقَرنِين في الأصفَاد﴿ل و زنجيري است که خودش درست کرده است! شود، اين غُوارد جهنم مي

کند؟! پس شرکت در  آيد که بتواند مشکل ديگري را حلّتند، آن وقت چه کاري از او برميهس و زنجيرها بسته

طور نيست و گاهي هم شرکت در يک جا آنکند، اينمي دنيا سودآور است، چون هرکدام مشکل ديگري را حلّ

                                                
  .٣٨. سوره ص, آيه٤٩. سوره ابراهيم, آيه١
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قابل  ١،»ا عمت طابتالمصيبة إذ«اي آمده گويند حالا يک زلزلهمطلب عامي است ـ به تعبير جناب فخر رازي، مي

؛ نظير »المصيبة إذا عمت طابت«ل است ـ از آن قبيل هم نيست، يک بلاي عمومي نيست که انسان بگويد: تحم

لَن  و﴿کند؛ لذا فرمود:  يک شرکت تعاوني هم نيست که هر کسي مشکل ديگري را بتواند حلّ ؛هاي دنيازلزله

كُمنفَعي متإِذْ ظَلَم مول فاع، ﴾الْي﴿كُمنفَعرِكُونَ﴿چيست؟  ﴾يتشذَابِ مي الْعف كُمحالا که در عذاب شرکت داريد  ﴾أَن

بشويد! » سميع«و » بصير«نکنيد، » تعاشي«به حال شما نافع باشد، از آن قبيل نيست. پس اساس کار اين است که 

من  و﴿شناسي عقلي هم لازم است. شناسي حسي، يک معرفتچشم و گوش ديگر بايد يه کرد! غير از معرفت

قَرِين لَه وطَاناً فَهيش لَه ضقَيمنِ نحكْرِ الرن ذع شعم ما ـ ذات اقدس الهي ـ به عنوان معلّ ﴾؛ي﴿منحظهور  ﴾الر

ود اگر کسي است به عنوان ترين مصداق، چون او معلم قرآن است! فرم» ذکر الرحمٰن«کرده است و اين کتاب هم 

؛ يعني اين شياطين ﴾إِنهم و﴿دهيم، قرار مي» قَرين«بيراهه رفته است، ما براي او شيطان را به عنوان 

﴿مهوندصعاشي«اينها که  ؛﴾لَيعامي«کردند، » تو کور شدند» اعشیٰ«کردند، » ت: ﴿و مهبِيلِ إِننِ السع مهوندصلَي﴾ 

کنند که خيال مي ،﴾أَنهم مهتدونَ﴿اين کفار  ﴾يحسبونَ و﴿معهود است، » لام«و » الف«آن هم  »لام«و » الف«که 

وقتي که آمدند به مشهد الهي و حق برای آا روشن  ،﴾حتي إِذَا جاءَنا﴿ :کننددر صراط مستقيم دارند حرکت مي

کرد، جا ميهبيند که تاکنون چه کسي او را جابند، ميبيخود را مي» قَرين«کرد، » تعاشي«شد، همين کافر که 

؛ اي کاش! بين من و تو به اندازه مشرق و مغرب فاصله بود، تو ﴾بينك بعد الْمشرِقَينِ لَيت بينِي و يا﴿ گويد:مي

چه کاري  که الآند فرمايگاه ذات اقدس الهي ميبدي هستي و نسبت به من بدرفتاري کردي. آن» قَرين«

 زنيد! آن روز که به شما گفتيم همراهخواهي بکني؟ الآن که در عذاب مشترک هستيد، هر دو داريد دست و پا ميمي

                                                
الفاعلية يعني و لن ينفعكم اليوم كونكم مشتركين  یفقوله أَنكُم في محل الرفع عل ﴾الْيوم إِذْ ظَلَمتم أَنكُم في الْعذابِ مشترِكُونَ و لَن ينفَعكُم﴿ثم قال تعالى: «؛ ٦٣٣، ص٢٧مفاتيح الغيب، ج. ١

  .»في العذاب و السبب فيه أن الناس يقولون المصيبة إذا عمت طابت
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 سوزيد. اين با هم بودن مشکل شما را حلّبدي داريد، آن روز که گوش نداديد، امروز داريد با هم داريد مي

  کند. نمي

﴿و موالْي كُمنفَعذَابِ﴿چه هستند؟ » ينفعلا« ﴾،لَن يي الْعف كُمچرا ﴾أَن ،﴿كُمنفَع؟ براي اينکه ﴾لَن ي﴿متإِذ ظَلَم﴾ ،

باشيد، شما عمداً راه انبيا را پشت سر گذاشتيد: می» نار«هستيد، ظالم و مظلوم هر دو اهل » كلَاهما في النار«شما 

﴿مورِهاءَ ظُهرو ذُوهبعاشي«شد، عمداً  ١﴾فَنعامي«کرديد، عمداً » تکرديد، پس » ت﴿متو آن شيطان هم که  ﴾ظَلَم

؟ براي اينکه ﴾لَن ينفَعكُم﴿، چرا ﴾لَن ينفَعكُم الْيوم إِذ ظَلَمتم أَنكُم في الْعذَابِ مشترِكُونَ و﴿ظلم او مشخص است. 

﴿متبريد به حال شما نافع نيست، يک هر دو در عذاب به سر مي، چون دو طرف ظلم کرديد، از اينکه ﴾إِذ ظَلَم

الأخلاَّءُ يومئذ ﴿بکند. اصولاً  مشکل ديگري را حلّ» بعضکم«شرکت سودآوري نيست که تعاوني در کار باشد تا 

ودضٍ ععبل مهضعم طوري﴾بأُ﴿هستند که  ، کفّار در جهن تنةٌ لَعأُم لَتخا داكُلَّمهتجا دارِ لعنت و دارِاصلاً آن ٢،﴾خ 

تو ما را گمراه کردي و مانند  ،گويند تو باعث شدي؛ مي﴾كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَعنت أُختها﴿نفرين و دارِ بدگويي است: 

عمت المصيبة إذا «که به تعبير فخر رازي است کنيد و نه از سنخ کسي مي آن. پس نه مشکل يکديگر را حلّ

  ». طابت

فرمايد اينها که آن چشم باطن را بايد باز کنند که مي (صلَّي االلهُ علَيه و آله و سلَّم)بعد به ذات مقدس پيغمبر

نکردند، گوش باطن را بايد باز کنند که نکردند، در دنيا خيلي چيزها بود! مسجد و حسينيه و مراکز فرهنگي و 

ديدند! اينها کور به آن معنا نيستند، را ميکه اينها ديدند، مراکز فساد بود اينها را نميها و مانند اينها بود که حوزه

اينها که کور نيستند، کاملاً بينا  ٣،﴾أَضلُّ سبِيلاً من كَانَ في هذه أَعمي فَهو في الْآخرة أَعمي و و﴿اينکه دارد: 

                                                
  .١٨٧. سوره آل عمران, آيه١
  .٣٨. سوره اعراف, آيه٢
  .٧٢. سوره اسراء, آيه٣
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بينند! در دنيا که قرآن بينند، فقط جهنم را ميبينند، انبيا و مؤمنين را نمينمي بينند، اوليا راهستند؛ منتها شت را نمي

هاي باشند؟ براي اينکه اين همه مساجد و مراکز و محفل قرآن و تربيتاينها کور هستند، چرا کور می فرمايدمی

طور نيست که کور طور هستند! اينبينند، در قيامت هم همينبينند، آن مراکز فساد را ميديني و مانند اينها را نمي

ها هيچ خبري از شت و مردان الهي ، همين﴾أَضلُّ سبِيلاً من كَانَ في هذه أَعمي فَهو في الْآخرة أَعمي و و﴿باشند! 

 ١،﴾أَنتم لاَ تبصرونَ فَسِحر هذَا أَم أَ﴿گويند: ها به جهنم که رسيدند به آا ميبينند، همينندارند و آا را نمي

هاي مأمور شود که اينها جهنم و آن فرشتهگويند! معلوم ميهمين کورها مي ٢،﴾سمعنا ربنا ابصرنا و﴿گويند: مي

گويند: آا مي، ﴾فَسِحر هذَا أَم أَنتم لاَ تبصرونَ أَ﴿گويند: بينند، براي اينکه قرآن دارد وقتي به اينها ميعذاب را مي

﴿ا ونرصا ابنبا رنعمديدند و مراکز فساد را بينيم! همان دليلي را که مسجد و حسينيه را نميما جهنم را مي ؛﴾س

ديدند، در ديدند و اختلاس را ميديدند، عدل و عقل را نميديدند و مراکز فساد را ميديدند، جبهه و جهاد را نميمي

جا را کم نيست، او اين» سداد«و » صلاح«ور هستند! الآن مراکز مذهب کم نيست، جاهاي طهمين امت همقي

 ٣،﴾ينحشره يوم الْقيامة أَعم و﴿طور نيست که طور است، اينبيند؛ در قيامت هم همينجا را مياما آن ؛بيندنمي

فَسِحر هذَا أَم أَنتم  أَ﴿گوييد: دهيد؟ مينشان ميأعمي از چه چيزي؟ اگر واقعاً کور است، پس چطور شما جهنم را 

  ؟ هم سميع و هم بصير هستند.﴾سمعنا ربنا ابصرنا و﴿گويند: و آا هم مي ﴾لاَ تبصرونَ

  پرسش: ...

را قبول  »االله«هستند که  را قبول داشتند، ملحدان» االله«باشند و مشرکين هم می پاسخ: بله، اينها مشرکين

هستند ـ البته آا که ملحد هستند حرف  منتها از بس لجوج و عنود ؛را قبول داشتند» االله«نداشتند. مشرکان 

                                                
  .١٥. سوره طور, آيه١
  .١٢. سوره سجده, آيه٢
  .١٢٤. سوره طه, آيه٣
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کنند که مقداري عذاب را تخفيف بدهند؛ اما آا که ملحد هستند يا مشرکان خيلي ديگري دارند ـ درخواست مي

به خدايت بگو که جان ما را  ١؛﴾مالك ليقْضِ علَينا ربك يا﴿گويند: لجوج، به مالک دوزخ(سلَام اللَّه علَيه) مي

من كَانَ  و﴿خواهند! غرض اين است اينکه فرمود: بگيرد، ديگر خودشان از بس لجوج هستند چيزي از خدا نمي

ي ومأَع ةري الْآخف وي فَهمأَع هي هذبِيلاً فلُّ سطور در آخرت طوري که در دنيا کور است، همان؛ يعني همان﴾أَض

بيند، جاهاي فساد را او به اين است که مراکز مذهب را نمي شوند، در دنيا چگونه کور است؟ کوريکور محشور مي

 نحشره و﴿ :بيند؛ وگرنه نه اينکه او کور باشدبيند، جهنم را ميبيند؛ در قيامت هم شت و اولياي الهي را نميمي

مأَع ةاميالْق موکنيم، براي اينکه اگر کور باشد که جهنم را که به او نشان ما او را در قيامت کور محشور می که﴾ يي

آيا اين جهنم  ؛﴾َفَسِحر هذَا أ﴿گوييم: بريم و ميگويند ما اين را ميگويد که من ديدم. ميدهند و او هم نمينمي

لاَ﴿حر است؟ س مأَنت ونَ أَمرصبگويند: ، مي﴾ت﴿ا ونرصا ابنبا رنعم؛ نه، جهنم حق است و جهنم را داريم ﴾س

طور کور جا کور هستند، در قيامت هم اينطوري که اينبينند. همانبينيم؛ اما اولياي الهي و شت را نميمي

  باشند.می

بدهي، اينها خودشان را کور کردند! اينها خودشان را کَر توني نشان بنابراين اينکه فرمود تو که کورها را نمي

قَد خاب  و﴿را با اغراض و غرايز دفن کردند، » بصر«و » سمع«به اينها داديم، اينها اين » بصر«و » سمع«کردند! ما 

اعمال کردند، همين است! دسيسه کردند و بالاتر از دسيسه که فعل ثلاثي مجرد است، ثلاثي مزيد را  ٢﴾من دساها

کردند، خيلي دسيسه » تدسيس«شد! » هادس«شد، نه » دسسها«شد؛ يعني  ﴾دساها﴿کردند و » تدسيس«يعنی 

کردند، اغراض فراواني آوردند، غرايز فراواني آوردند و اين فطرت بيچاره را زير اين اغراض فراوان و غرايز 

                                                
  .٧٧. سوره زخرف, آيه١
  .١٠. سوره شمس, آيه٢
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رسد، بعد وقتي که هنگام مرگ جراحي شد، اين گوش کسي نميفراوان دفن کردند، طوری که صداي آن فطرت به 

  دهد.فطرت خودش را نشان مي

 خواهي هدايت کني، اين کور و کَري است که نظام معرفتيبنابراين اينکه فرمود آيا تو کورها را يا کَرها را مي

اين همه ﴾، من كَانَ في ضلاَلٍ مبِينٍ هدي الْعمي وفَأَنت تسمع الصم أَو ت أَ﴿ :آا به همان حس و تجربهٴ حسي است

؟ اين همه مراکز هدايت هست و اين خواهی بکنیچه کاري ميبا او رود، مراکز مذهب است و او به دنبال فساد مي

  غرق است!  ﴾في ضلاَلٍ مبِينٍ﴿خواهي هدايت بکني؟ او در رود، شما چطور ميبه دنبال فساد مي

  ای نيست!ولی در جهنم که جاذبه ؛های آن هستبرای دنيا جاذبه پرسش:

 ١﴾کُمبِما كَسبت أَيدي﴿ ،پاسخ: جاذبه نيست، ولي نتيجه کار آاست! جهنمي است که خودش ساخته است

   .بيندجا نتيجه عمل خودش را ميآن﴾ کُمبِما كَسبت أَيدي﴿است، اين 

طور نيست که حالا هر کسي هر سلَّم) فرمود تا آا بيدار بشوند، فرمود اين و آله و لَيهع االلهُ بعد به پيغمبر(صلَّي

کنيم. چندين بار ما حساب دارد، ما که اينها را رها نمي نزدهر چيزي  ٢؛﴾ءٍ خلَقْناه بِقَدرٍإِنا كُلَّ شي﴿چه کرد، کرد! 

ابه ـ به اندک چيزي ممکن بود که اينها برگردند، اما برنگشتند؛ چندين دعوت کرديم که نيامدند ـ راه توبه و راه ان

بار مهلت داديم، اما برنگشتند. چندين بار آزمايش کرديم، اما نيامدند؛ با فقر آزمايش کرديم نيامدند، با ثروت 

گيريم! حالا يا در زمان مي طور شد، ما انتقام راپر شدند، ولي نيامدند؛ حالا که اين ﴾حتي عفَوا﴿ :آزمايش کرديم

گيريم؛ مثل جريان جنگ بدر و امثال بدر که وجود مبارک حضرت در جريان حيات پربرکت شما از اينها انتقام مي

مدينه  بهمکه  ازآقاياني که  ٣؟»ربكُم حقّا ما وعدكُم وجدتم هلْ«ـ چاه ـ و فرمود: » قَليب«بدر رفتند بالاي آن 

                                                
  .٣٠. سوره شوری, آيه١
  .٤٩. سوره قمر, آيه٢
  .٦٠، ص١. مناقب آل أبي طالب عليهم السلام(لابن شهرآشوب)، ج٣
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اين چاه بدر بر سر راه آاست؛ جايي است که به عنوان نمادين آن دلو و آن دولاب و آن چرخ آبکشي  ،روندمی

دانند، سلَّم) مرزها را جدا کرد، اينهايي که بدر رفتند مي و آله و علَيه االلهُ هنوز هست. وجود مبارک پيغمبر(صلَّي

اين وسط دفن هستند، پشت آن ديوار چاهي است که آن  شهدا اي است که اطراف آن ديوارکشي شده ومحدوده

جا هم حضرت اين کار را کرده، قبرستان کفّار و مسلمانان نبايد يکي باشد، اينجا دفن کردند، چون مشرکان را آن

  ؟ »ربكُم حقّا ما وعدكُم وجدتم هلْ«يعنی مرزبندي کرده است. فرمود: 

؛ بعد ﴾فَإِنا منهم منتقمونَ﴿؛ ما اگر شما را به عالَم آخرت برديم ﴾فَإِما نذْهبن بِك﴿: آيات فرمودقسمت از  در اين

» وعيد«؛ بعضي از چيزهايي که به آا ﴾نرِينك الَّذي وعدناهم أَو﴿ !يا نه ،گيريماز رحلت شما از اينها انتقام مي

بدر و امثال آن » قَليب«دهيم؛ مثل جريان در زمان حيات پربرکت شما به اينها نشان مي داديم و ديدشان کرديم،

اين بود: » غافر«سوره مبارکه  ٧٧همين مضمون گذشت، آيه » غافر«. در سوره مبارکه ﴾فَإِنا علَيهِم مقْتدرونَ﴿

﴿ضعب كنرِيا نفَإِم قح اللَّه دعإِنَّ و بِرفَاص مهدعي نديدها در دنيا نيست و بخشي﴾الَّذ از آن به  ، چون همه آن

فَإِلَينا ﴿که ما شما را توفّي کنيم و شما وفات بکنيد تا بعد به کيفر اينها بپردازيم  ﴾أَو نتوفَّينك﴿ :گرددآخرت برمي

طور نيست که رکت شما يا بعد از رحلت شما، اين، پس اصل انتقام قطعي است؛ حالا در زمان حيات پرب﴾يرجعونَ

  اينها بتوانند راحت نجات پيدا کنند. 

نرِينك الَّذي وعدناهم فَإِنا  أَوکه با جمله اسميه و با تأکيد هم بيان فرمود، ﴿ ﴾فَإِما نذْهبن بِك فَإِنا منهم منتقمونَ﴿

» مسبوق«ما  ١؛﴾ما نحن بِمسبوقين و﴿هاي ديگر فرمود: توانند بيرون بروند. در بخشديگر نمي؛ ﴾علَيهِم مقْتدرونَ

نيستيم که کسي جلو بزند، ما هميشه سابقيم؛ يعني قدرت الهي و فيض الهي سابق است و آا سابق نيستند که ما 

  طور نيست. شند که قدرت ما را عاجز کنند، اينبا» معاجِز«يا » معجِز«فتيم يا آا عقب بي باشيم و» مسبوق«

                                                
  .٤١آيه ؛ سوره معارج,٦٠. سوره واقعه, آيه١



 

  ١٦از ١٥شماره صفحه: /    ٢١/١٠/٩٤    ١٥جلسه  سوره مباركه زخرف

سوف  لقَومك و إِنه لَذكْر لَك و فَاستمسِك بِالَّذي أُوحي إِلَيك إِنك علَي صراط مستقيمٍ ٭ و﴿بعد فرمود: 

رموديد که قرآن کريم را ذات اقدس آنچه را ما فرستاديم مستحکم بگيريد! در اوايل بحث هم ملاحظه ف ١؛﴾تسأَلُونَ

ريزند باران را ميطوري که آويزانند قرآن را نازل کرد، نه آنميرا طوري که طناب الهي آويخت نه انداخت! آن

يعني به زمين آويخت. در همان  ؛يعني به زمين انداخت و طناب را نازل کرد ؛د. باران را نازل کردنازل کرده باش

چون  ٢،»أَحد طَرفَيه بِيد االلهِ سبحانه و تعالي«، يعني قرآن کريم »ثقل اکبر«دارد که اين » ثقلين«حديث شريف 

چنين است، فرمود به اين حبل متين تمسک بکن، وگرنه طنابي که يک گوشه افتاده است مثل باران، اين مشکل اين

بکند!؟ اعتصام به حبل چندين فايده دارد:  کل را حلّکند، چگونه تمسک و اعتصام به آن مشخودش را حل نمي

تواند اين طناب را بگيرد و به بالا دوم اينکه اگر کسي در چاه افتاد مي ،فتدگذارد آدم در چاه بيي اينکه نمييک

 ٤،»ارقَأْ و اقْرأ«أو  ٣»اقْرأْ و ارقَه«تواند اين طناب را بگيرد و براساس فتده مياينکه اصلاً اگر چاه ني سوم ،بيايد

است؛ اما طنابي که يک گوشه افتاده » حبل متين«بگيرد و بالا برود، حالا هر اندازه که توانست! اين خاصيت 

نداختيم، اين قرآن را به زمين آويختيم! بالاي فرمود اين قرآن را که به زمين نيکند. نمي باشد، مشکل خودش را حلّ

کنيد! محکم بگير! ؛ لذا اگر گرفتيد يقيناً نجات پيدا مي»رفَيه بِيد االلهِ سبحانه و تعاليأَحد طَ«آن به دست من است: 

جا اين وحي را، اين کتاب را و اين دين را محکم بگير! اين ؛﴾فَاستمسِك بِالَّذي أُوحي إِلَيك﴿به پيغمبر فرمود: 

و تطور است! هر جا که نظام اين شود راه! کلّهر جا که تو رفتي ميديگر راه مستقيم است! راه را تو بايد بروي و 

و اگر شرف بخواهي در قرآن است ـ در جريان نماز شب هست که  ﴾إِنك علَي صراط مستقيمٍ﴿شود راه: بروي مي

                                                
  .٤٤ـ  ٤٣. سوره زخرف, آيات١
  .٦٢غرر الاخبار، ص. ٢
  .٦٠١، ص٢. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٣
  .٢٢، ص ٨٩. بحارالانوار، ج٤



 

  ١٦از ١٦شماره صفحه: /    ٢١/١٠/٩٤    ١٥جلسه  سوره مباركه زخرف

نامت بماند با قرآن  و بردار باشير بخواهي ناماگ ؛﴾إِنه لَذكْر لَك و﴿  ـ کذا و کذا ١»شرف الرجلِ قيامه بِاللَّيل«

سوف  لقَومك و إِنه لَذكْر لَك و و﴿ :بايد با قرآن باشد ،آور بشودنامو اگر قومت بخواهد نامش بماند  !باش

يا نه؟ درباره کرديد يا نه؟ ديگران را هدايت کرديد  »استمساک«يد که آيا هست مسئول شما بعد هم همه ؛﴾تسأَلُونَ

 شما مردم چه اندازه زحمت کشيديد؟ در قيامت همه رهبریديگران چه اندازه تلاش و کوشش کرديد؟ درباره 

 !يدباشمی مسئول

  »الْعٰالَمين رب هو الْحمد للّٰ«

  

                                                
  .٢٣٤. الأمالي( للصدوق)، ص١


